
موضوع پرداخت.
بابک احمدپور: واقعا ما خودمان می توانیم بسازیم ولی 
باید بودجه باشد. به همین دلیل به ساخت نه، ولی همیشه 
به احمد گفته ام اگر کسی واقعا بخواهد که با هم کار کنیم، 
من طرح آماده دارم. طرحی در سبک و سیاق کیارستمی، 
یک کاری که نگاه نگاه ما باشد ولی سبک سبک کیارستمی. 
احمد احمدپور: البته هومن بابانوروزی به واسطه این که 
یکی از شاگردهای کیارستمی بود و ارتباط خیلی تنگاتنگی 
هم با پســرش احمد داشــت، یک ســری از سکانس ها 
و حرف هایی که مــا زدیم را حــذف کرد. مثــلاً در یکی از 
سکانس ها، من از این که خداروشــکر در طی این سال ها 
مشکل کاری نداشته ام اما بابک برعکس من، در این زمینه 
خیلی اذیت شد. همین. این سکانس یکی از بخش های 
حذف شده فیلم بود. خیلی جاها را حذف کرد. )به شوخی 

ادامه می دهد( اگر قرار باشد در خصوص همان موضوع کار 
کنیم باید با کارگردانی کار کنیم که با فرزندان کیارســتمی 
هم در ارتباط نباشد!  باید کسی را پیدا کنیم که صادقانه فیلم 

بسازد. آدم درستی که هر چیزی هست، همان را بسازد. 

تا حالا برایتان پیش آمده که در حال تماشای فیلمی 
با خودتان بگویید کاش این نقش را من بازی می کردم؟ 

مخصوصا در دوران نوجوانی 
احمد احمدپور: بله، بخصوص فیلم هایی که داستانشان 
در شمال کشــور بود و اتفاقات فیلم در مدارس می افتاد. 
ســریال های مختلفی بود. یک ســریال هم پخش شد 
که داستان فیلم در شــمال بود و شخصیت های اصلی آن  
دانش آموزان مدرسه بودند. حتی در گیلاًن هم ساخته شده 
بود. من با خودم می گفتم خب این همه بازیگر شــمالی 

جمع کرده اند چرا یکی شان دنبال ما نیامد؟ 
بابک احمدپور: من واقعیتــش نه، هیچ وقت. ولی برای 
»بمب« آقای پیمان معادی خیلی ناراحت شدم و بارها با 
خودم گفتم ای کاش نقش معلمی که به من پیشنهاد شد 

را بازی می کردم  

اگر به دوران کودکی تان برگردید و به شــما پیشنهاد 
بازی در فیلم »خانه دوست کجاست« شود؛ باز هم این 

پیشنهاد را قبول می کنید؟
احمد احمدپور: نه نه اصلاً
بابک احمدپور: هیچ وقت 

چه قدر تلخ، اصلا به چنین جوابی فکر نمی کردم.
بابک احمدپور: باور کنید. گرفتاری و بدبختی هایی ما در 

این مدت کشیدیم که هیچ  کس نکشید. 

پدر و مادرتان همان زمان که قرار بود در »خانه دوست 
کجاســت« بازی کنید ناراضی بودند، بعد از آن چطور؟ 
نظرشــان تغییر کرد یا نه؟ در طول این سالها هر وقت 
صحبت از آن فیلم و بازی شــما می شود، همچنان آن 

عدم رضایت هست؟ ... 
بابک و احمــد احمدپور: )هر دو با هــم تایید می کنند( 

بله، بله

یعنی هنوز نظرشان این است که نباید در آن فیلم  بازی 
می کردید؟

بابک و احمــد احمدپور: )هر دو با هــم تایید می کنند( 
بله، بله

بابک احمدپور: من می خواستم یک چیز دیگری بگویم 
اما شــما با ســوالتان به نکته خیلی مهمی اشــاره کردید. 
بعد از سی و هفت هشت ســال، خانواده من هنوز نگران 

و دل گیرند. همه دغدغه شان، مســائل ماست. حق دارند 
دلگیر باشند وقتی می بینند در این ســال ها هیچ چیزی 
دست گیر ما نشد، حتی همسایه من که فقط چهار تا سیم 
به هم وصل می کند، صاحب زندگی شــده اســت ولی ما 
همچنان فقط بیا این ور بیا اون ور، پاسخ گو باش مسائل 
مربوط به کیارستمی را جواب گو باش، این ها را این ور  ببر، 
آن ور ببر. حملشان کن، تر و خشکشــان کن. وقتی همه 
اینها تمام شد، برمی گردی به خانه خودت، دوباره می بینی 

خودتی و خودت.
بابک احمدپور: کارگردان های بزرگ وقتی با بازیگرها در 
کودکی کار می کنند، آن ها را فقط محدود به کار خودشــان 
می کنند. حاصل این رفتار رنجی است که احمد کمتر ولی 
من با تمام وجــودم آن را لمس کرده ام. شــما هیچ کدام 
این را نمی دانید. من شــاید بگویم از نظــر روحی روانی به 
هم نریخته ام، ولی چــرا من هم روانی شــدم در این راه. 
یک جاهایی واقعا آدم کم مــی آورد، دیگر باید فریاد بزند و 

بگوید ... اما هیچ کس صدای آدم را نمی شنود.

شاید به موقع فریاد نزدید
احمد احمدپور: فضای هیچ کدام از برخوردها، برنامه ها 
و مصاحبه ها شبیه به این جا نبود. همه سعی می کردند که 
فقط از خوبی و خوشی صحبت شــود. مثلاً یک برنامه ای 
ساخته شد که ما ســر مزار کیارســتمی می رویم و آن جا 
صحبت می کنیم و... که پخش هم شد، فکر می کنم برای 
آی فیلم بود. در  بخشی از برنامه بابک گلاًیه ای کرد که قبل 
از این که جمله اش تمام شــود  فیلمبردار حرفش را قطع 
کرد و گفت گلاًیه ها را بگذارید برای بعد، فعلاً از رفتار و منش 

کیارستمی صحبت کنید.
بابک احمدپور: خود کیارســتمی همیشه می گفت من 
فیلم زیاد ساخته ام ولی »خانه دوست کجاست« یک طور 

دیگری شده اســت همه متفق القول این فیلم را دوست 
دارند. بــازی و معصومیتی کــه تو داشــتی بی تاثیر نبوده 
است. ای کاش سینماگران، مسئولین، کسانی که واقعا از 
دستشان برمی آید ما را حمایت می کردند تا دوباره به همان 

شکل روی پرده دیده می شدیم.

خانه دوست کجاست؟
بابــک احمدپور: اتفاقا مــن یک یادداشــت خطاب یه 
کیارســتمی نوشــتم با این مضمــون که تا بــودی همه 
می پرسیدند خانه دوســت کجاست؟ حالا که نیستی همه 

می پرسند مزارت کجاست؟

خب حالا از نظر بابک احمدپور خاانه دوست کجاست؟
بابک احمدپور: )با بغض( ایــن را کاملاً جدی می گویم. 

من به قدری در این ســال ها رنجیدم، انقــدر بالا و پایین 
داشتیم که شاید این سوال را شما مثلاً در دوران کودکی از 
من می پرسیدید، من حتما سوالتان را پاسخ می دادم. ولی 

الان واقعا نمی توانم جوابی به این سوال بدهم ...  
احمد احمدپور: برای من خانه دوست، خانه بابک است.

بابک احمدپور: من به احمد توصیه می کنم که به هر کجا 
می رود، حتی اگر من هم همراهش نبودم صادقانه حرف 
خودش را بزند و همیشه، مثل الان که همه جا هم پای من 
اســت، با هم حرفمان را بزنیم. این کــه خیلی حرف ها در 
گذشته گفته نشــد، دلایل زیادی داشت. بخاطر رفاقت ها، 
بخاطر فلش دوربین ها، بخاطر هر چه که بود، گذشــت اما 
حالا با این تجربه، با این دانش و با این سن، می دانیم که 
باید واقعیت بگوییم. اگر من یــک وقت هایی، مثل موقع 
بیرون رفتن از این جا، حالم خوب می شــود؛ باور کنید به 
خاطر فقط این اســت که با خودم می گویم دیگر می توانم 
حرفم را بزنم. فقط وقتــی حرفم را می زنــم حالم خوب 
می شود. اگر بخواهم مثل سال های قبل بچگی کنم و مدام 
الکی موافق باشم، اما در خانه ام چیزی نداشته باشم، بیشتر 
حالم بد می شــود. ولی الان وقتی می آیم و واقعی حرف 
می زنم، حالم خیلی خوب می شود و من از این به بعد هر 
کجا که بروم بدون ریا و بــدون این که ادا دربیاوریم، حرفم 
را می زنم. ما می آییم مصاحبه می کنیم ولی واقعا پشــت 
همه این صحبت ها یک نگرانــی، یک رنجش، یک تامین 
نبودن نه فقط مالی، روحی روانی، یک افسردگی و خیلی 
چیزهای دیگر اســت. واقعا اگر من می دانستم که در این 
حوزه بودن، این همه رنج دارد، این همه حقارت دارد؛ این ها 
همه از نظر من حقارت و پستی است، هیچ وقت در »خانه 
دوست کجاســت« بازی نمی کردم و سعی می کردم مثل 
بقیه بچه محل هایم یک آدم رها باشــم تا بتوانم با شادی 

زندگی کنم. 

 خود کیارستمی همیشه می گفت من 
فیلم زیاد ساخته ام ولی »خانه دوست 

کجاست« یک طور دیگری شده است همه 
متفق القول این فیلم را دوست دارند. بازی و 

معصومیتی که تو داشتی بی تاثیر نبوده است. 
ای کاش سینماگران، مسئولین، کسانی که 

واقعا از دستشان برمی آید ما را حمایت 
می کردند تا دوباره به همان شکل روی پرده 

دیده می شدیم
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